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سمیرا شاهیان| از دور، پرچم های سه رنگ ایران در 

باد تکان می خورند و �دای نوحه های حماسی 
بلنـد اسـت. در حاشـیه بولوار وکیل آبـاد و ابتدای 
بولـوار حافـ� موکبـی برپـا شـده اسـت که با سـایر 
تجمعـات ایـن شـ� ها فـرق دارد. آنچـه ایـن 
فضـا را متفـاوت کـرده، حضـور رزمنـدگان هشـت 
سـال دفـاع مقـدس اسـت. غوا�ـان و جانبازان 
شـیمیای� جنـگ تحمیلـی اول، پـ� از گذشـت 
زنـدان و  لی بـا فر کنـون در میان سـا ل ها ا سـا

نوه هایشـان در جنـگ تحمیلـی سـوم در سـنگر 
»موک� ایران متحد« ایستاده اند. با اینکه لباس 
کی و پیشـانی بند ندارند و موهایشـان سـفید  خا
شده است، هنوز پای کار دفاع از وطن مانده اند.
موکـ�، چای خانه ای دارد که حسـاب� اطرافش 
شلوغ است. تعدادی از رزمنده ها در این بخش 
ایستاده اند و چای می ریزند. چند نفری هم برای 
نوجوانان از ش� های عملیات و رفاقت هایش 
روایت می کنند. این رزمندگان، پلی بین دو روزگار 

غوا�ان و جانبازان ٨ سال جنگ تحمیلی، در میدان نبرد امروز، آماده باش هستند

همی�ــه رزمنــده
۹

داستان جلد

سیدمحمود محدث حسینی، غواص هشت سال دفاع مقدس، صحبت هایش  غواص نوجوان 
را از سـال های ابتدایـی انقـلاب اسـلامی آغـاز می کنـد؛ روزهایـی کـه به دلیـل در جنگ تحمیلی اول

فعالیت هـای سیاسـی علیـه بنی صـدر، از کلاس پنجـم ابتدایـی اخـراج شـد. او 
می گویـد: در مدرسـه حاضـر بـه تعهـددادن بـرای کنارگذاشـتن فعالیت هـای سیاسـی نمی شـدم و حتـی در 
همـان سـن کـم، شـرط گذاشـته بـودم عکس هـای بنی صـدر از مدرسـه جمـع شـود تـا دیگـر فعالیتی نداشـته 
باشـم. یـادم می آیـد کار بـه درگیـری بـا مسـئولان مدرسـه و کتک خوردنـم کشـید، ولـی پـس از فـرار بنی صـدر،

مدیـر و نا�م از مـن عذرخواهی کردند.
او از سـال 1363 زمانـی کـه فقـط سیزده سـال داشـت، در تربت جـام وارد آموزش های رزمی شـد، سـ�س جزو 
نیروهـای انتخابـی بـرای غواصـی عملیـات والفجـر۸ قـرار گرفـت. محـدث تعریـف می کند: آن زمـان حدود 
ششـصد نفر وارد دوره غواصـی شـدند، امـا پـس از آموزش هـا و تسـت های سـنگین، حـدود 2۵0 نفـر باقـی 

ماندنـد. چـون آمادگـی جسـمی خوبـی داشـتم، مـن هـم توانسـتم جـزو غواصان باشـم.
ایـن رزمنـده جنـگ تحمیلـی اول بـا یـادآوری خاطـره ای از شـب عملیـات والفجـر ۸ ادامـه می دهـد: شـبی 
کـه بایـد از رودخانـه خروشـان ارونـد عبـور می کردیـم، مـن کوچک تریـن عضـو گروهـان بـودم و نفـر آخر وارد 
آب شـدم. با این حـال، مسـئول حمـل قرقـره سـنگین سـیم تلفـن جنگـی هـم بـودم. کمـی از مسـیر را رفتـه 
بـودم کـه طنـاب پـاره شـد و از نیروهـای خـودی جـدا مانـدم. یـادم می آیـد جریـان آب طـوری بـود کـه مـن را 
کفش هـای مخصوص( در آب گیر کـرد و از پایم درآمد. به سـمت دیگـری بـرد و حتـی فین های غواصـی ام )
او کـه در نهایـت بـا کمـک غواصـی ناشـناس، خـود را بـه نیروهـای ایرانـی می رسـاند، از سـرعت پیشـروی 
رزمنـدگان در آن عملیـات یـاد می کنـد و می گویـد: فرماندهـان مـا بـاور نمی کردنـد غواصـان بـا آن سـرعت 
خـود را بـه جـاده «البحـار» رسـانده باشـند. بـا اینکه سـن و سـالمان کـم بود، جسـارت زیـادی داشـتیم. در کنار 
ایـن موفقیت هـا، مـا صحنه هایـی از شـهادت دوسـتانمان و جسـت وجو بـرای پیکرشـان رادیده ایـم کـه 

ک نشـده اسـت. هنـوز پـس از سـال ها از ذهنمـان پـا

محدث حسـینی، مسـئول موکب ایـران متحد، بـا کوله باری از خاطـرات غواصی  جانباز شیمیای� 
و 2۵ درصـد جانبـازی بـر این باور اسـت نسـل رزمندگان هشـت سـال دفاع مقدس در موک� ایران متحد

از کودکـی در مسـیر انقـلاب قـرار گرفتنـد. او می گوید: مـا رزمندگان همچنـان هرجا 
احسـاس شـود انقلاب و رهبری نیاز به حضورمان دارند، حاضر خواهیم بود. فرقی ندارد؛ از جبهه های جنگ 

گرفته تا امدادرسانی در سیل و زلزله و همین برپایی موکب ها در جنگ تحمیلی سوم.
فریـدون حسـین زاده، از رزمنـدگان و راویـان دفـاع مقدس، می گویـد برخلاف بسـیاری از دوسـتانش، پیش 
از انقـلاب، نوجوانـی بسـیار خجالتـی و به قـول خودش «لوس و نُنُر» بوده اسـت؛ به طوری کـه حتی در کلاس 
درس هـم جر�ـت صحبت کـردن نداشـته و زمـان پاسـ� دادن بـه معلـم، از شـدت اضطـراب نمی توانسـته 
درسـت حرف بزند. او که در بین رزمندگان جنگ تحمیلی اول به «برادر مرتضی» معروف شـده بود، تعریف 
می کنـد: مـن حتـی از آب و شـنا هـم می ترسـیدم و حاضـر نبـودم پایـم را داخـل آب بگـذارم، امـا شـرایط جنگ 

کـی باعـ� شـد بـر ترسـم غلبـه کنـم تا جایی کـه در ارونـد خروشـان شـنا می کردم. و عملیات هـای آبی خا
حسـین زاده پیـش از دوره غواصـی، در جبهـه ابتـدا به عنـوان مربـی آمـوزش گشـت و شناسـایی فعالیـت 
می کـرد و نیروهـا را بـرای نفـوذ بـه عمـق مواضـع دشـمن آمـوزش مـی داد. او بـا بیـان اینکـه بخـش مهمـی از 
تغییـرات روحـی اش در آن زمـان، نتیجـه دیـدن اخـلاص و شـهادت دوسـتانش بـود، ادامه می دهـد: اولین 
دوسـت شـهیدم،«شهید هادی حسـینیان» بود. این نوجوان که خودش باع� حضور من در بسیج شد، در 
یکـی از حمله هـای منافقیـن بـه پایگاه بسـیج مسـجدالمهدی)عج( رضاشـهر به شـهادت رسـید. دیـدن پیکر 
خونین دوسـتم، اولین مواجهه جدی  من با شـهادت بود و همین اتفاق ت�ثیر عمیقی بر روحیه ام گذاشـت.

بـه گفتـه این رزمنـده دفاع مقـدس، پایـگاه مسـجد المهدی)عج( رضاشـهر بیش  دفاع امروز با »زره تقوا«
از صدشـهید تقدیـم انقـلاب کـرده اسـت که بسـیاری از آنـان از دوسـتان نزدیک 
خـودش بوده انـد. او می گویـد: ورود بـه بسـیج برای من، آغـاز تحولی روحـی و اخلاقی بود؛ تحولـی که باع� 

شـد همـان نوجوان کم رو، فرمانده گردان و راوی دفاع مقدس شـود.
ایـن راوی دفـاع مقدس که باوجود آسـیب های شـیمیایی و مشـکلات ریوی که در جنگ پیدا کـرده، پیگیر 
پرونـده جانبـازی اش نبـوده اسـت، دربـاره فعالیت ایـن روزهایـش در غرفه فرهنگـی موکب «ایـران متحد»
توضیـح می دهـد: هـدف مـا، ارتبـاط گرفتن با نسـل جوان و افرادی اسـت که شـاید نـگاه مثبتی بـه نیروهای 
انقلابـی نداشـته باشـند. در ایـن مجموعـه تلاش می کنیم بـدون تذکر مسـتقیم و برخورد شـعاری، با ارتباط 

خوب و گفت وگو، جوانان را جذب کنیم.
حسـین زاده معتقـد اسـت بسـیاری از 
ذهنیت های منفی نسل جدید، نتیجه 
تبلیغـات رسـانه ای و فضـای مجـازی 
اسـت؛ همان طور کـه در دوران جنـگ 
اول، ارتش عراق تحـت ت�ثیر تبلیغات،
از نیروهـای بسـیجی وحشـت داشـت.
از ایـن رو می گویـد: امـروز هـم بایـد بـا 
صبوری، ارتباط درسـت و کار فرهنگی 
مسـتمر انجـام داد و بـا زره تقـوا ایـن 

فاصله هـا را کـم کـرد.

از راسـت به چ�:  فریدون حسـین زاده، قاسـم وجدانی
مجیـد خلخالی و سـیدمحمود محدث حسـینی


